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The Educational Role of Modesty in Islamic Narrations 
and Overcoming Nihilism in the Contemporary Era

In Islamic thought, ḥayāʾ (modesty) is regarded as a 
moral virtue that plays a decisive role in regulating both 
individual and social behavior. In the modern world, 
which faces metaphysical challenges such as nihilism, 

a critical question arises: Can ḥayāʾ, as a cognitive-educational 
mechanism, assist contemporary humanity in overcoming the crisis 
of spirituality?
This study, employing a descriptive-analytical method and based 
on library sources, investigates the role of ḥayāʾ rooted in Islamic 
teachings in confronting nihilism in the contemporary world. The 
findings indicate that ḥayāʾ, as an educational mechanism, first 
stabilizes the religious worldview by reinforcing epistemological 
foundations—namely, knowledge of God (maʿrifatullāh) and self-
knowledge (maʿrifat al-nafs)—and subsequently regulates the 
realm of imagination and desires. In doing so, it can counteract the 
fragmentation caused by nihilism.
The research demonstrates that tawḥīd-based modesty is not 
merely a passive individual virtue, but rather an active and socially 
transformative educational mechanism. By connecting the human 
being to transcendent truth, it enables a passage through the spiritual 
crises of the present age.
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ــی  ــت اخلاق ــک فضیل ــوان ی ــه عن ــا ب ــامی حی ــه اس در اندیش
نقــش تعیین‌کننــده‌ای در تنظیــم رفتارهــای فــردی و اجتماعــی 
ایفــا می‌کنــد. در جهــان مــدرن کــه بــا چالش‌هــای متافیزیکــی 
ــا  ــا حی ــه آی ــود ک ــرح می‌ش ــن پرســش مط ــت ای ــه اس ــم مواج ــون نهیلیس همچ
می‌توانــد بــه عنــوان یــک ســازوکار معرفتــی _ تربیتــی انســان معــاصر را در عبــور 
از بحــران معنویــت یــاری رســاند؟ پژوهــش حــاضر بــا روش توصیفــی_ تحلیلــی و 
بــا اســتناد بــه منابــع کتابخانــه‌ای بــه بررســی نقــش حیــای مبتنــی بــر آموزه‌هــای 
اســامی در مقابلــه بــا پوچ‌گرایــی در دنیــای معــاصر می‌پــردازد. یافته‌هــا نشــان 
می‌دهــد حیــا بــه عنــوان یــک مکانیســم تربیتــی، نخســت بــا تثبیــت عــالم دینــی 
از طریــق تقویــت مبانــی معرفتــی )معرفــت اللــه و معرفــت النفــس( و ســپس 
ــی از  ــیختگی ناش ــر گس ــد در براب ــات، می‌توان ــال و تمای ــاحت خی ــم س ــا تنظی ب
ــه  ــدی ن ــای توحی ــه حی ــد ک ــن پژوهــش نشــان می‌ده ــد. ای ــل کن نهیلیســم عم
یــک فضیلــت فــردی و انفعالــی، بلکــه یــک ســازوکار تربیتــی اجتماعــی و فعــال 
اســت کــه بــا پیونــد زدن انســان بــه حقیقــت متعالــی امــکان گــذار از بحران‌هــای 

ــد. ــوی عــر حــاضر را فراهــم می‌کن معن

واژگان کلیدی: 
نقش تربیتی حیا، انسان معاصر، 
فرهنگ غرب، پوچ‌گرایی، کنترل 

خیال.
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1- مقدمه
حیــا یکــی از مولفه‌هــای مهــم تربیتــی اســام، بــه عنــوان یــک امــر فطــری مــورد تذکــر روایــات بــوده 
اســت. تاکیــد بــه حیــا بــرای کنــرل رفتــار و افــکار در ابعــاد فــردی و اجتماعــی و بــه عنــوان یکــی از ارکان 
اصلــی حفــظ تقــوا مــورد توجــه می‌باشــد. حیــا نیــروی کنترلــی درونــی فــرد دغدغه‌منــد اســت کــه بســیار 
ــظ و  ــرد در حف ــه ف ــد ب ــی می‌توان ــری قانون ــر و پیگی ــد تذک ــی مانن ــر و روشــمندتر از روش‌هــای بیرون به

تثبیــت ایــان کمــک کنــد.
ایــن پژوهــش کاربردهــای حیــا در دوره معــاصر بــرای انســان امــروز کــه تحــت تأثیــر فرهنــگ مــادی قرار 
گرفتــه اســت را بررســی می‌کنــد. انســان غربــی تحــت تأثیــر فرهنــگ مــادی بــه دلیــل نــوع تعریفــی کــه ایــن 
فرهنــگ از انســان، جهــان و عــالم غیــب ارائــه می‌دهــد دچــار نوعــی پوچــی در اهــداف شــده بــه گونــه‌ای 
کــه هیــچ امــری بــرای او ارزشــمند شــمرده نمی‌شــود. حیــا، اگــر بــر اســاس مولفه‌هایــی کــه در مقالــه بیــان 
می‌شــود بــه شــکل اســتوار در انســان شــکل گرفتــه باشــد، یکــی از اصــول مهــم اخلاقــی اســت کــه انســان را 
در حصنــی نگــه مــی‌دارد و بــا تذکــر دائــم نســبت بــه مبــدأ و معــاد، حقیقــت انســان و ارزش‌هــای حقیقــی، 

در جایــگاه انتخاب‌هــا او را هدایــت می‌کنــد و از بی‌محتــوا شــدن ارزش‌هــا او را نجــات می‌دهــد.
ــات  ــات و آی ــه روای ــا توجــه ب ــی آن، ب ــردی و اجتماع ــرات ف ــا و اث ــاب حی ــار پژوهشــی در ب برخــی آث
انجــام شــده کــه می‌تــوان بــه کتــاب »پژوهشــی در فرهنــگ حیــا« تألیــف پســندیده )1385( و »حیــا« اثــر 
بانکی‌پورفــرد )1389( اشــاره کــرد. مقالاتــی هــم بــه شرح اثــرات حیــا در رفتــار اجتماعــی انســان می‌پردازنــد 
ماننــد »تحلیــل آثــار عفــت و حیــا بــر رفتــار و شــخصیت اجتماعــی بــا تاکیــد بــر مســتندات قرآنــی و روایــی« 
اثــر احمــدی و دیگــران )1401(. ایــن موضــوع از منظــر روانشناســی هــم مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت 
ــا  ــن ی ــی بنیادی ــا فضیلت ــل »حی ــی مث ــات در پژوهش‌های ــرل هیجان ــر بهداشــت روان و کن ــا ب ــرات حی و اث
هیجانــی زودگــذر« از ذوالحســنی و دیگــران )1395( و اثــرات حیــا در احیــای ســبک زندگــی اســامی ماننــد 
»راه‌کارهــا و شــیوه‌های تقویــت حیــا در ســبک زندگــی اســامی« از آزمنــد و دیگــران مــورد مطالعــه قــرار 
گرفتــه اســت. امــا هیــچ کــدام از پژوهش‌هــا بــه حیــا در عــر معــاصر در تقابــل بــا فرهنــگ مــادی، کــه 
ثمــره آن نهیلیســم و پوچــی اســت )ســید علیرضــا نبــوی‌زاده و دیگــران، 1402( نپرداختــه اســت کــه در ایــن 

مقالــه مــورد توجــه قــرار می‌گیــرد.
در ایــن مقالــه بــه ارتبــاط حیــا و حفــظ عــالم دینــی و نتایــج آن در عبــور از پوچ‌گرایــی پرداختــه می‌شــود. 
منظــور از عــالم هــان فضــای کلــی فکــری، فرهنگــی و عقیدتــی اســت کــه مــا را در بــر گرفتــه و بــر مبنــای 
هــان زندگــی می‌کنیــم و اراده، تفکــر و تحلیــل مــا بــر اســاس هــان فضــای کلــی حاکــم بــر مــا می‌باشــد. 
ــرای خــود تعریــف کرده‌ایــم و همــه  ــا آن ب ــگاه ماســت و آینــده را متناســب ب هــان فضایــی کــه افــق ن
آرزوهــا و آینده‌نگــری مــا در امتــداد هــان فضــا قــرار دارد. البتــه ممکــن اســت ایــن عــالم وهمــی باشــد 
امــا بــه شــدت حقیقــی جلــوه می‌کنــد و انســان را بــه تکاپــو وامــی‌دارد و بعــد از تلاش‌هــای بســیار، انســان 
تــازه می‌فهمــد همــه آنچــه یافتــه بــه شــدت کــم و بــی‌ارزش و ناراضی‌کننــده اســت و ایــن معضــل در عــر 
حــاضر بــه شــدت فراگیــر شــده و بــه یــک معنــا هــان نهیلیســم و پوچ‌گرایــی اســت کــه بــر انســان معــاصر 
ســیطره پیــدا کــرده اســت. در مقابــل عــالم وهمــی، عــالم دینــی قــرار دارد کــه فــرد موحــد زندگــی خــود را 
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در یــک وحــدت می‌بینــد و خــود را در حصــن دیــن محفــوظ می‌یابــد کــه در هــر زمــان می‌توانــد وظیفــه 
اصلــی خــود را بیابــد و بــرای آن تــاش کنــد بــدون آنکــه گرفتــار پوچــی، بیهودگــی و بی‌هدفــی شــود و یــا 

عمــر خــود را بعــد از تلاش‌هــای بســیار از دســت رفتــه بیابــد.

2- مفهوم‌شناسی حیا
العیــن حیــاء )حــی ی( را از إســتحیاء می‌دانــد کــه بــا حیــات هم‌ریشــه می‌باشــد )فراهیــدی، 1409 ق، 
ج ۳، ص 316؛ بــن فــارس، 1404 ق، ج ۲، ص 122(، کــا اینکــه واژه إســتحیاء را بــه معنــای زنــده نگه‌داشــن و 
منــع از قتــل بیــان کردنــد کــه در آیــه »یذبحــون أبنائکــم و یســتحیون نســاءکم« مورد اشــاره اســت )مصطفی 
ابراهیــم، 1989 م، ج ۱، ص 213(. همچنیــن کلــات »إســتحیاء منــه« و »إســتحی منــه« بــه معنــای »خجــل 
ــا »إحتشــام« اســت )هــان( کــه در قدیــم شرم داشــن و  منــه« آمــده اســت و کلمــه »الحیــاء« مــرادف ب

حشــمت داشــن از کســی معنــا می‌شــده و معنــای جدیــد آن حشــمت و بزرگــی داشــن اســت1.
ایــن کلمــه دربردارنــده معنــای تــرک و رهــا کــردن اســت کــا اینکــه »نگهــداری نفــس از چیــزی از تــرس 
ملامــت و پشــیمانی« )شرطوطــی، 1416 ق، ج ۱، ص 760( یــا »حفــظ نفــس از نقــص وضعــف و هــر آنچــه 
باعــث ســوء و عیــب آن اســت« )مصطفــوی، 1393 ق، ج ۲، ص 395( معنــا شــده اســت. مفهــوم منــع در 
آیــه »إن اللــه لایســتحی أن یــرب مثــاً مــا بعضــة فــا فوق‌هــا« کامــاً مشــهود اســت زیــرا بــه معنــای 
»لایســتبقی« یعنــی منــع کــردن و باقــی گذاشــن اســت. آمــده اســت کــه »مُســتحی« بــه ســبب توبــه از 
گناهــان کنــده می‌شــود و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در روایــات حیــا را از ایــان وصــف کرده‌انــد زیــرا بــا 
حیــا از آنچــه خداونــد نهــی کــرده جــدا شــده و بــه آنچــه امــر فرمــوده می‌پــردازد. »الحیــاء« هــر آن چیــزی 

اســت کــه انســان را از مواجــه شــدن بــا ســوء نگــه مــی‌دارد )إبــن منظــور، بی‌تــا، ج ۱۴، ص ۲۱۸-۲۱۴(.
جمــع کلمــه »حیــاء« را »أحییــة، أحیّــة، أحیــاء، حَــیّ و حِــیّ« ذکــر کرده‌انــد )امیــل، 1425 ق، ص 154(. 

مترادفــات ایــن لغــت عبارتنــد از:
ــا، مبهــوت و ســپس خجالــت‌زده می‌شــود(، طهــارت،  ــر حی ــر اث ــاء یعنــی ب خَجَــل )إذا بهُــت مــن الحی
عفــت، إســتحیاء، خَفَــر )شــدت در حیــاء(، حِشــمَت )حیّــی مــرادف بــا حَشــیم، همچنیــن جملــه قــد لبســتُ 
رداء الحیــاء مــرادف اســت بــا جملــه ردای حشــمت را بــر تــن کــردم(. دلیــل تــرادف حِشــمَت و حیــاء ایــن 
اســت کــه حیــاء بــه ســبب منــع از اعــال زشــت و کفایــت بــر اعــال نیــک، مایــه حشــمت اســت )محیــد، 

2009 م، ص 203(.
ـــش  ـــه، فحُ ـــاء(، أباحی ـــع الحی ـــه )خَلَ ـــق، خَلاعَ ـــوق، فِسْ ـــور، فسُ ـــد از: فجُ ـــاء عبارتن ـــاد حی ـــات متض کل
ـــان،  ـــال )ه ـــک، إنح ـــد(، تهَتُ ـــی نمی‌ده ـــد اهمیت ـــه می‌گوی ـــه آنچ ـــول، ب ـــا یق ـــی م ـــا یبال ـــی م )فاحـــش یعن

2010 م، ص 303(.
در اصطــاح علــم اخــاق، حیــا یــک ملکــه اخلاقــی فــردی اســت کــه در ارتبــاط بــا اجتــاع شــکل می‌گیرد 
بــه ایــن معنــا کــه انســان نســبت بــه عــرف جامعــه و آنچــه عقــل زشــت و ناپســند می‌دانــد حســاس باشــد و 

https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionary ،1- علی‌اکبر دهخدا
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در تعریــف حیــا ایــن موضــوع لحــاظ شــده اســت )نراقــی، 1372، ص 368(. ایــان کــه جهت‌دهنــده انســان 
در ســلوک شــخصی و اجتماعــی اســت، طبــق روایــت حــرت علــی)ع( خــود ثمــره نیــروی مهارکننــده‌ای بــه 

نــام حیــا اســت )التمیمــی الآمــدی، 1360، ح 5527(.

3- مولفه‌های حیا
از آنجــا کــه حیــا یــک خصوصیــت درونــی اســت کــه خــود را در عملکــرد افــراد نشــان می‌دهــد می‌تــوان 
آن را از دو حیــث عقــل نظــری و عقــل عملــی بررســی نمــود. منظــور از عقــل نظــری نظــام عقلانــی و تفکــری 
فــرد اســت کــه از چگونگــی نــگاه او بــه خداونــد و جهــان تــا انســان را شــامل می‌شــود و در واقــع عقبــه 
فکــری فــرد را بــرای عملکــرد او تشــکیل می‌دهــد. عقــل عملــی هــان اعمالــی اســت کــه مبتنــی بــر آن 
عقبــه فکــری بــه ظهــور می‌رســد و فــرد بــر اســاس خیــر و شر، نیــک و بــد و یــا ســود و زیــان بــرای خــود 
تصمیماتــی گرفتــه، اجــرا می‌کنــد. بنابرایــن افــراد ممکــن اســت چیــزی را بداننــد و از لحــاظ عقــل نظــری 
مطلبــی بــرای آنهــا برهانــی شــده باشــد امــا عقــل عملــی آنهــا بــه انجــام آن عمــل تحریــک نمی‌شــود. پــس 
ــم برخــی مواقــع  ــی اســت کــا اینکــه روایــت داری ــه قــوت و ضعــف عقــل عمل ــراد بســته ب عمــل در اف

معرفت‌آمــوزی در افــراد نتیجــه عکــس داده آنهــا را دچــار کــر و غــرور می‌ســازد1.
عــدم تبعیــت عقــل عملــی از قواعــد فکــری کــه در عقــل نظــری ســاخته و پرداختــه شــده در مقولــه 
حیــا هــم ماننــد دیگــر اعــال ممکــن اســت رخ دهــد. بنابرایــن آنچــه از مولفه‌هــای عقــل نظــری حیــا گفتــه 
می‌شــود الزامــاً بــه ایــن معنــا نیســت کــه فــرد را در یــک اجبــار نســبت بــه انجــام عمــل قــرار دهــد و اختیــار 

افــراد را خدشــه‌دار کنــد. مولفه‌هــای عقــل نظــری در مــورد حیــا را می‌تــوان در مــوارد زیــر خلاصــه کــرد:
معرفت نسبت به خداوند که حقیقت کلی عالم است. •
معرفت نسبت به انسان به عنوان برترین مخلوق الهی که مأمور به تکلیف است. •

ــل وصــل  ــه عم ــه و انســان را ب ــن یافت ــل نظــری تکوی ــر اســاس عق ــه ب ــی را ک ــل عمل مولفه‌هــای عق
ــت: ــر اس ــوارد زی ــامل م ــد ش می‌کن

معرفت نسبت به زشتی گناه که انسان را از اهدافش دور می‌سازد. •
معرفت نسبت به قدرت و چگونگی تقویت اراده انسان برای انجام یا ترک عمل. •

3-1- معرفت نسبت به خداوند
شــناخت خداونــد اولیــن توصیــه ادیــان اســت تــا بــر بدانــد بــا چــه نظامــی‌در جهــان سر و کار دارد و 
متناســب بــا آن اندیشــه کنــد و معیشــت خــود را ســامان داده دنیــای خــود را بســازد. هــر ملتــی بــا توجــه 
بــه نگرشــی کــه بــه خداونــد دارد بــه یــک نحــوی جامعه‌ســازی می‌کنــد. در قــرآن در آیــات زیــادی تاکیــد 
دارد کــه اگــر از کافــران پرســیده شــود کــه چــه کســی شــا را خلــق کــرده؟ )زخــرف: 87( یــا چــه کســی زمیــن 
و آســان را خلــق کــرده )عنکبــوت: 61( خواهنــد گفــت خداونــد خلــق کــرده اســت. یعنــی بــه خالقیــت 

1- ...... یا هِشَامُ إیِاک وَ الکْبْْرَ عَلیَ أوَْلیِائیِ وَ الِِاسْتِطاَلةََ بِعِلمِْک فیَمْقُتکُ اللَّهُ فلَََا تنَْفَعُک ....... إبن شعبه حرانی، تحف العقول، دوم، 1363، ص 397
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خداونــد بــاور داشــتند امــا بــه اینکــه خداونــد، ربّ اســت و اکنــون هــم در حــال پــرورش انســان اســت و برای 
تربیــت انســان انبیــاء را مبعــوث می‌کنــد معرفــت نداشــتند. همیــن بــود کــه احســاس بی‌نیــازی نســبت بــه 
تشریــع الهــی در آنهــا ایجــاد شــده بــود و رســوم گذشــته آبــاء خــود را از همیــن رو مقــدس می‌شــمردند. 
در روایــات، معرفــة اللــه هــان عرفــان اللــه )عیاشــی، 1380، ج 2، ص 116( و برتریــن اعــال1 معرفــی شــده 
اســت اینکــه خداونــد را بــه وحدانیــت، رأفــت، رحمــت، عــزت، علــم، قــدرت و علو بشناســیم. اینکــه خداوند 
نفع‌دهنــده، ضرررســان و قــادر بــر همــه چیــز اســت، لاتدرکــه الأبصــار و هــو یــدرک الأبصــار و هــو لطیــف 
الخبیــر، همچنیــن اینکــه پیامــر از ســوی خداونــد فرســتاده شــده تــا آنچــه حقیقــت اســت را بیــان کنــد و 

هرچــه غیــر آن اســت باطل اســت2.
اینکــه انســان بدانــد تمــام نظــام عــالم حــق اســت زیــرا خداونــد کــه سرچشــمه همــه حقیقت‌هاســت آن 
را آفریــده و عــالم محــر خداونــد اســت کــه بــر همــه چیــز احاطــه دارد خودبه‌خــود در انســان اندیشــه 
نســبت بــه خــود و اعــال خویــش ایجــاد می‌کنــد. حــرت علــی در خطبــه اول نهــج البلاغــه نقطــه شروع 
ــه  ــه انســان ب ــا ک ــن معن ــه ای ــد ب ــان می‌دانن ــه را ای ــت الل ــت معرف ــد و نهای ــن را خداشناســی می‌دانن دی
یگانگــی خداونــد )و تنهــا اثرگــذار در هســتی( یقیــن داشــته باشــد و در ایــن یقیــن اخــاص داشــته باشــد 
)یعنــی هــر آنچــه می‌دانــد را در عمــل هــم نشــان دهــد( و بــرای رســیدن بــه اخــاص هــم بایــد صفــات 
خداونــد را غیــر از صفــات مخلوقــات بدانــد و الا او را محــدود کــرده در حالــی کــه خداونــد همیشــه بــوده و 
مثــل مخلوقــات از چیــزی بــه وجــود نیامــده اســت. خداونــد پیــش از آفرینــش موجــودات از همــه جزئیات و 
جوانــب آنهــا آگاهــی داشــته و بعــد از آفرینــش آنهــا هــم از اسرار درون و بیــرون آنهــا باخــر اســت. خداونــد 
بعــد از آفرینــش عــالم بــا حســابی دقیــق، انســان را در خانــه گــوارا و جایگاهــی امــن در بهشــت قــرار داد 
و بعــد از آنکــه شــیطان او را فریفــت، او را بــه زمیــن فرســتاد تــا زندگــی اجتماعــی خــود را ترتیــب دهــد و 
)از آنجایــی کــه خداونــد عــاوه بــر خالــق، ربّ هــم هســت و بنــای تربیــت انســان در ایــن نظــام آفرینــش 
را دارد( نظــام و قانونــی بــرای ایــن زندگــی اجتماعــی بــه وســیله انبیــاء فرســتاد تــا بــه ایــن وســیله انســان‌ها 
را آزمایــش کنــد و وفــاداری بــه پیــان فطــرت را از آنهــا بازجویــد و آنهــا را بــه توحیــد و نعمت‌هــای الهــی 
یــادآور شــود و انبیــاء توانمندی‌هــای پنهــان شــده عقــل انســان را آشــکار کننــد و نشــانه‌های قــدرت الهــی 
و مســیر پــر تلاطــم زندگــی و وســایل و عوامــل حیــات و مشــکلات آینــده بــر و راه‌هــای مــرگ و مــردن 
را بــه انســان بشناســانند. خداونــد هیــچ‌گاه انســان را بــدون پیامــر و راهنــا و کتــاب آســانی و برهانــی 
قاطــع و راهــی اســتوار رهــا نکــرد و پیامــران هــم هیــچ‌گاه در وظیفــه خــود بــا وجــود یــاران کــم و فراوانــی 
انکارکننــده، کوتاهــی نکردنــد و ایــن روال ثابــت خلقــت بــود تــا اینکــه امــر منتهــی بــه پیامــر خانــم گردیــد 

نیْا وَ الْْآخِـرةَ..... کلینی، محمدبن  هَُ عیوب‌ها »1« وَ مَـنْ أوُتیِهُنَّ فقََدْ أوُتیِ خَیـرَ الدُّ یـنِ وَ بصَرَّ هَـهُ فِـی الدِّ نیْـا وَ فقََّ ـدَهُ فِـی الدُّ هُ بِعَبـْدٍ خَیـراً زهََّ 1- إذِاَ أرَاَدَ اللّـَ
یعقـوب، کافـی، دارالکتب الإسالمیة، 1407 ق، ج ۲، ص 130

هِ عَـزَّ وَ جَلَّ وَ مَا سِـوَاهُ هُوَ البْاَطِـلُ فإَذِاَ أجََابـُوا إلِیَ ذلَکِ فلَهَُمْ مَا للِمُْسْـلِمِینَ  ـداً عَبـْدُهُ وَ رسَُـولهُُ وَ أنََّ مَـا جَـاءَ بِـهِ هُـوَ الحَْـقُّ مِـنْ عِنْـدِ اللّـَ 2- .... وَ أنََّ مُحَمَّ
وَ عَلیَهِـمْ مَا عَلیَ المُْسْـلِمِینَ...... هامن، ج ۵، ص 36
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)شریــف الرضــی، 1379، ص 37-33(.
در ایــن نظــام احســن و منظومــه منظمی‌کــه حــرت علــی)ع( از معرفــت الهــی تــا تشــکیل جامعــه و 
ارســال قانــون و نظــام تشریــع مطابــق بــا تکویــن انســان )فطــرت( و تکویــن عــالم بیــان فرمودنــد بــه خوبــی 
می‌تــوان بســری بــرای تعقــل در بــاب هــدف انســان و جهــان و ضرورت حضــور انبیــاء و تشریــع ادیــان را 
مشــاهده کــرد. توجــه بــه ایــن موضوعــات بــه طــور عقلــی و معرفتــی، نقــش یــک ناظــر همیشــه حــاضر را 
در کنــرل ذهــن و افــکار و اعــال انســان دارد )پســندیده، 1385، ص 78-80(. از همیــن بــاب اســت کــه در 
روایــات می‌فرماینــد بــرای اینکــه انســان زندگــی مقــرون بــه حیــا )و بیــزاری از گنــاه( داشــته باشــد کافــی 
اســت کــه بدانــد خداونــد می‌بینــد، از آن جملــه فرمودنــد از خداونــد حیــا داشــته بــاش کــه بــر ظاهــر و 
باطــن تــو آگاه اســت ).... فــان النبــی)ص( قــال: المصلــی منــاج ربــه، فاســتحی مــن المطلــع علــی سرک و العــالم 

بنجــواک و مــا- یخفــی ضمیــرک( )منســوب بــه جعفــر بــن محمــد، 1360، ص 110(.
در روایــات دیگــر حیــا را ثمــره معرفــت و عقلانیــت معرفــی فرمودنــد از آن جملــه ایــن احادیــث اســت: 
روایــت اســت کــه حیــا در انســان باعــث زیــادی معرفــت و یقیــن می‌شــود )اســتحی مــن اللَّــه اســتحیاءک 
مــن صالحــی جیرانــک، فــان فی‌هــا زیــادة الیقیــن( )هــان، ص 321( و روایــت دیگــر کــه حیــا را از ثمــرات 
ــم،  ــم ایجــاد می‌شــود و از عل ــم، عل ــم می‌رســاند و از حل ــه حل ــه عقــل انســان را ب ــرا ک ــد زی عقــل می‌دان
ــا ایجــاد می‌شــود کــه  رشــد ایجــاد می‌شــود و از رشــد، عفــاف و از عفــاف، صیانــت و از صیانــت هــم حی
حیــا خــود موجــب کراهــت از عمــل زشــت و مداومــت بــر عمــل پســندیده می‌شــود1. ایــن دســته روایــت 
می‌رســاند کــه حیــا خــود بــر عقلانیــت تأثیــر ایجابــی دارد و عقلانیــت و معرفــت بــه حــق هــم باعــث ازدیــاد 
حیــا می‌شــود و ایــن دو بــر هــم مؤثــر هســتند تــا انســان بــه مراتــب بالاتــر عقــل و معرفــت و حیــا برســد.

3-2- معرفت نسبت به حقیقت انسان
تعریــف صحیــح نســبت بــه انســان و هســتی و خداونــد، افــق نــگاه مــا بــرای مســیر حرکــت در دنیــا 
ــه شــکل صحیحــی خــود را  ــر انســان ب ــه اگ ــد به‌طــوری ک ــن را ترســیم می‌کن ــن انســان و دی و نســبت بی
نشناســد، پذیــرش دیــن هــم نخواهــد داشــت و یــا بــه حداقلــی از دیــن رضایــت می‌دهــد بنابرایــن شــناخت 
صحیــح انســان بــا همــه مفاهیــم زیرمجموعــه دیــن ماننــد حیــا، نســبت مســتقیم دارد. قــرآن بیــان می‌کنــد 
ایــن عــالم بــر اســاس حقیقــت بنــا شــده اســت »خلــق الســموات و الأرض بالحــق..« )تغابــن: 3(، پــس در 
ــی  ــد کــه حقیقــت کل ــه حقیقــت و خداون ــرای گرایــش ب ــام فطــرت ب ــه ن وجــود انســان‌ها هــم منبعــی ب
اســت بنــا نهــاده شــده اســت )فطــرت اللــه آلتــی فطــر النــاس علیهــا، روم: 3(، بــه ایــن معنــا در صورتــی کــه 
دیــن و خداشناســی بــه نحــو صحیــح بــه انســان عرضــه شــود او می‌پذیــرد و بــر همیــن مبنــا قــرآن ذکــر 
نامیــده شــده اســت و یکــی از وظایــف آن تذکــر اســت تــا آنچــه انســان در درون خــود دارد را یــادآوری کنــد، 
یعنــی اســتعداد فهــم حقیقــت در درون او گذاشــته شــده و بــه محــض اینکــه انســان بــه مرحلــه‌ای برســد که 

یانةَِ الحَْیـاءُ وَ مِنَ الحَْیاءِ  یانـَةُ وَ مِنَ الصِّ بَ مِـنَ العَْقْـلِ الحِْلـْمُ وَ مِـنَ الحِْلـْمِ العِْلـْمُ وَ مِنَ العِْلمِْ الرُّشْـدُ وَ مِنَ الرُّشْـدِ العَْفَـافُ وَ مِنَ العَْفَافِ الصِّ 1- ..... فتَشََـعَّ
...... إبن شـعبه حرانی، ص 15 ِّ وَ مِـنْ کراَهِیةِ الشَّرَّ الرَّزاَنـَةُ وَ مِـنَ الرَّزاَنـَةِ المُْدَاوَمَـةُ عَلـَی الخَْیـرِ وَ مِـنَ المُْدَاوَمَةِ عَلیَ الخَْیـرِ کراَهِیةُ الشَّرَّ
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بتوانــد امــوری نظیــر خداونــد، خوبــی نیــک و بــدی شر و غیــره را تصــور کنــد بــه شــکل فطــری بــدون اینکــه 
نیازمنــد آمــوزش و اســتدلال باشــد، تصدیــق می‌کنــد )مطهــری، 1376، ص 53(. فطــرت اصلــی بــرای همــه 
انســان‌ها عشــق بــه کــال مطلــق و خیــر و ســعادت مطلــق اســت کــه مقهــور طبیعــت انســان نمی‌شــود و 
جنبــه نورانیــت آن حفــظ می‌شــود و از همیــن رو فضائــل اخلاقــی بــر فطــرت جبلــی انســان منطبــق اســت 

)موســوی خمینــی، 1382، ص 10(.
ــان  ــق دارد، بی ــق ح ــناخت و تصدی ــه ش ــل ب ــود تمای ــان از درون خ ــد انس ــخص ش ــه مش ــد از اینک بع
می‌شــود کــه خداونــد اساســاً انســان را بــه شــیوه خاصــی خلقــت فرمــوده کــه لازمــه خلیفــة اللــه بــودن 
اســت و آن دارا بــودن قــوه عاقلــه اســت. انســان ترکیبــی از بــدن مــادی و روح غیــر مــادی اســت و همیــن 
ــل، ایــان و اراده اســت. از نظــر علامــه  ــل، اندیشــه، تحلی ــر تفکــر، تخی ــی نظی ــع اعمال روح غیرمــادی منب
طباطبایــی، نفــس هــان راه ســلوک و مســیر هدایــت ماســت و هــر کــس، صالــح یــا طالــح همیــن مســیر را 
می‌پویــد هــر چنــد همــه افــراد هدفــی جــز ســعادت خــود را مــد نظــر ندارنــد، امــا برخــی ســعادت را در 
قــرب الهــی می‌بیننــد و برخــی در غیــر آن ســیر می‌کننــد پــس همــه راه‌هــای ســلوک انســان بــه خداونــد 
منتهــی می‌شــود منتهــا برخــی از ایــن راه‌هــا انســان را بــه مطلوبــش می‌رســاند و برخــی دیگــر او را دچــار 

ضرر می‌کنــد )طباطبایــی، 1374، ج 6، ص 247-239(.
از نــگاه علامــه، روایــت »مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربـّـه« نیــز بــر همیــن امــر تاکیــد دارد که شــناخت 
چیســتی نفــس، باعــث شــناخت پــروردگار و مســیر صحیــح زندگــی می‌شــود کــه انســان از کودکــی تــا انتهای 
مســیرش کــه »أنّ إلــی ربــک المنتهــی« اســت، دائــم بــرای رســیدن بــه آن در تــاش و حرکــت اســت و ایــن 
حرکت‌هــا بــا اعــال قلبــی نظیــر نیــت و اعتقــادات و اعــال بدنــی کــه صالــح و غیــر صالــح اســت همــراه 
اســت و اثــر همــه کارهــا در خــود او ثبــت و نگهــداری می‌شــود و بــرای فــردای او ذخیــره می‌شــود. ایــن 
ــا أیهــا  ــد »ی ــاری نیســت و مؤمــن و کافــر در حــال طــی کــردن آن هســتند چنانچــه می‌فرمای طریــق اختی
الإنســان إنــک کادح إلــی ربــک کدحــا فملاقیــه«. عمــل هــر گونــه کــه باشــد، نفــس انســان را مطابــق ســنخ 
ــر احــوالات و نفســانیات  ــار مــی‌آورد و در واقــع مربــی نفــس اســت و سرنوشــت انســان مبتنــی ب خــود ب
اوســت از همیــن رو آیــه می‌فرمایــد »و نفــس و مــا ســواها فألهمهــا فجورهــا و تقواهــا« پــس نفــس ابتــدا 
ســاده و معتــدل بــود ولــی بــه ســمت رســتگاری یــا محرومیــت پیــش مــی‌رود و فجــور و تقــوا مبتنــی بــر 
بــدی یــا نیکــی عمــل انســان حاصــل می‌شــود کــه نفــس را بــه پیــش می‌بــرد. بــه مناســبت نفــس، انســان 
محــروم یــا رســتگار می‌شــود کــا اینکــه آیــه ۱۲۲ انعــام می‌فرمایــد: برخــی بــا نورانیتــی کــه در نفــس خــود 
پیــدا کردنــد، »نــور یمشــی بــه فــی النــاس« زندگــی می‌کننــد کأنــه اینکــه مردگانــی بودنــد کــه حیــات یافتنــد 

»أو مــن کان میتــاً فأحیینــاه« )هــان(.
بنابــه گفتــه علامــه طباطبایــی، نفــس، صراط مــا در زندگــی دنیایــی اســت و همچنیــن مبــدأ الهامــات 
مربــوط بــه فجــور و تقــوا اســت و بــا شــناخت نفــس، ایــن الهامــات هــم بهــر فهــم می‌شــوند. بــا توجــه بــه 
ایــن تفســیر، دلیــل تأکیــد آیــه 105 مائــده بهــر یافــت می‌شــود کــه »علیکــم أنفســکم لایضرکــم مــن ضــل إذا 
هتدیتتــم« زیــرا اگــر کســی مســیر نفــس خــود را بپویــد، گمراهــی دیگــران بــه او ضرر نمی‌رســاند. پیداســت 
نفــس الزاماتــی دارد کــه بــا شــناخت آن، می‌تــوان بــه مســیر هدایــت راه یافــت )هــان(. علامــه همچنیــن 
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ذیــل آیــات 18 تــا 20 حــر بــه تبییــن نفــس پرداختــه و بیــان می‌کنــد آیــه »یــا أیهــا الذیــن أمنــوا اتقــوا اللــه 
و لتنظــر نفــس مــا قدمــت لغــد«، مومنــان را دعــوت می‌کنــد کــه مراقــب اعــال خــود باشــند و مســتمراً از 
نفــس خــود حســاب بکشــند و ذکــر اســاء الهــی هــم تنهــا راهــی اســت کــه انســان را بــه کــال عبودیــت 
می‌رســاند و همچنیــن اعــال را مطابــق اراده الهــی تنظیــم کنــد نــه آنچــه خــودش می‌خواســت و از صفــات 
آنچــه مطابــق حــال او کــه بنــده اســت را برگزینــد ماننــد خضــوع و خشــوع و اظهــار فقــر در مقابــل خداوند، 
زیــرا ذات او مملوکیــت و فقــر اســت و در اعــال هــم ایــن را بایــد نشــان دهــد کــه ایــن هــم با توجــه باطنی 
بــه پــروردگاری کــه بــر هــر چیــز محیــط و شــهید و قــادر اســت میــر می‌شــود در ایــن صــورت خداونــد 
را بــه صفــات کمالــش می‌شناســد و آرامــش بــرای او فراهــم می‌شــود: »ألا بذکــر اللــه تطمــن القلــوب«، و 

اینگونــه اعــال او صالــح می‌شــود.
آیــه بعــد هــم انســان را دعــوت بــه تقــوا کــرده و اینکــه مراقــب آنچــه از اعــال انجــام می‌دهنــد و بــرای 
ــا اعــال حــر و نــر دارد  قیامــت پیــش می‌فرســتند باشــند و ایــن در واقــع هــان نفــس ماســت کــه ب
و از ســنخ عمــل می‌شــود و بــاز دعــوت بــه تقــوا فرمــوده از ایــن حیــث کــه مراقــب اعــال و نیــات خــود 
باشــد زیــرا کــه »إن اللــه خبیــر بمــا تعملــون«. علامــه در تفســیر آیــه »ولاتکونــوا کالذیــن نســوا الله فأنســاکم 
أنفســکم« بیــان می‌کنــد اگــر خــدا را فرامــوش کنیــد اســاء حســنی و صفــات علیــای او را فرامــوش می‌کنیــد 
و در حالــی کــه آن اســاء و صفــات، در ذات شــا بــا شــا متصــل هســتند پــس انســان فقــر ذاتــی خــود را 
از یــاد می‌بــرد و خــود را مســتقل می‌پنــدارد و بــه جــای اعتــاد بــر خداونــد، بــر خــود اعتــاد می‌کنــد و 
خــود را مدبــر خویــش می‌پنــدارد در حالــی کــه کــال و علــم و قــدرت همگــی از آن خداونــد اســت پــس 
در واقــع فراموشــی خداونــد باعــث فراموشــی خــود واقعــی او شــد. در آیــه بعــد هــم می‌فرمایــد اصحــاب 
نــار و اصحــاب جنــت بــا هــم مســاوی نیســتند پــس ایــن اعــال انســان را بــه چنــان منزلــی می‌رســاند و 
مــردم هــم لاجــرم یکــی از ایــن دو طایفــه هســتند )هــان، ج 19، ص 374-380(. از بیانــات علامــه چنیــن 
برداشــت می‌شــود کــه نفــس مــا تحــت تربیــت و اثــر اعــال و نیــات مــا قــرار دارد و در مواجهــه بــا تعالیم و 
دســتورات دیــن بــه ایــن موضــوع بایــد توجــه کــرد و هــان اســت کــه به ســمت پــروردگار رهســپار می‌شــود 
در حالــی کــه همیــن نفــس منشــأ الهــام فجــور و تقــوای ماســت، پــس در واقــع هــان صراط ماســت کــه 

ــم. می‌پیمایی
ــه  ــد ک ــر می‌کن ــا می ــرای م ــالم را ب ــد و ع ــی خداون ــناخت واقع ــت ش ــن جه ــه ای ــس ب ــت النف  معرف
ــودی  ــت و اصــل وج ــناخت ماهی ــدون ش ــد و ب ــه می‌کن ــان مواج ــود واقعی‌م ــا خ ــطه ب ــدون واس ــا را ب م
خودمــان، نمی‌توانیــم بــه شــناخت جهــان کــه کلمــة اللــه اســت و اللــه کــه جامــع جمیــع صفــات و اســاء 
کمالیــه اســت نائــل شــویم کــا اینکــه حــرت علــی)ع( می‌فرماینــد »کیــف یعــرف غیــره مــن یجهــل نفســه« 
)التمیمی‌الآمــدی، 1410 ق، ص 518(. در نظــر گرفــن خــود واقعــی بــه جــای نــه خــود، کــه جنســیت، مــدرک 
و مالکیت‌هــای اعتبــاری اســت، و تمرکــز روی حقیقــت آن، نــه دانســن و جمــع اطلاعــات، مــا را بــه یــک 
وحــدت و توحیــد در خــود می‌رســاند کــه همــه اعــال و حــالات را ناشــی از نفــس جامــع و مجــرد خــود 
ــرای مــا میــر می‌شــود )طاهــرزاده، 1390، ص  ــد در عــالم هســتی هــم ب ــه فهــم توحی می‌دانیــم و اینگون
39-40(. ایــن معرفــت اســباب عقلــی رعایــت حیــا از حــرت حــق و حفــظ عــالم دینــی را بــه بهتریــن شــکل 
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بــرای مــا فراهــم مــی‌آورد و روایاتــی کــه بــه حفــظ عــزت نفــس پرداختــه می‌توانــد مؤیــد ایــن موضــوع 
باشــد: »مــن کَرمَُــت علیــه نفسُــه، لم یهُِنهــا بالمعصیــة« )هــان، روایــت 8730(، »مــن کَرمُــت علیــه نفســه، 

هانــت علیــه شــهوتهُ« )هــان، روایــت 8771(.

3-3- معرفت نسبت به قبح عمل
ــی زشــتی اعــال خــاف شرع می‌باشــد و خــود  ــه خــود مــاک ارزیاب کســب معــارف نظــری، خــود ب
کنترلــی را در انســان تقویــت می‌کنــد. اعــال غیــر صالــح کــه در شریعــت از آنهــا نهــی شــده در واقــع هر آن 
چیــزی اســت کــه انســان را از نســبت حقیقتــی کــه بــا خداونــد، عــالم هســتی و خــود داشــت بیــرون مــی‌آورد 
و بــه نوعــی او را دچــار توهــم می‌کنــد. عــاوه بــر اثــرات فــردی اعــال خــاف شریعــت، نوعــاً دارای اثــرات 
ــد و  ــه خداون ــت نســبت ب ــه معرف ــر ب ــد. تذک ــال می‌کن ــراد را دچــار اخت ــی اف ــه زندگ ــی اســت ک اجتماع
حقیقــت انســان، زشــتی گنــاه را در مقابــل چشــم مــا بهــر مجســم می‌کنــد و زمینــه را بــرای حیــا فراهــم 
می‌کنــد. همچنیــن معــارف توحیــدی و خوشناســی و عمــل در راســتای آن معــارف، تأثیــر دوجانبــه بــر روی 
هــم دارنــد، بــه ایــن معنــا کــه عمــل بــه دانســته‌ها، باعــث کشــف نادانســته‌ها و کنــار رفــن پــرده غفلــت 

ــا نیتــی خالص‌تــر را فراهــم می‌کنــد. از حقایــق می‌شــود و خــود زمینــه عمــل پربارتــر ب
ـــاب از  ـــرای اجتن ـــم ب ـــان‌ها ه ـــودی انس ـــت وج ـــه عظم ـــه ب ـــی، توج ـــارت اله ـــه نظ ـــه ب ـــر توج ـــاوه ب ع
ـــد شـــده و  ـــا تاکی ـــن معن ـــه همی ـــای از خـــود ب ـــه حی ـــت ب ـــه اســـت. در روای ـــرار گرفت گناهـــان مـــورد توجـــه ق
ـــث  ـــدی، 1410 ق، حدی ـــک« )التمیمی‌الآم ـــن نفس ـــتحیاؤک م ـــاء إس ـــن الحی ـــا »أحس ـــوع حی ـــن ن آن را بهتری
3114، ص 200( و نهایـــت شرم »غایـــة الحیـــاء أن یســـتحیی الرجّـــل مـــن نفســـه« )هـــان، حدیـــث 6369، ص 
ـــاء الرجّـــل مـــن نفســـه ثمـــرة الإیـــان« )هـــان، حدیـــث 4944، ص 353( برشـــمرده  469( و ثمـــره ایـــان »حی
اســـت کـــه ایـــن نـــوع نظـــارت، انســـان را از هـــر نـــوع ناظـــر بیرونـــی بی‌نیـــاز می‌کنـــد. بدین‌گونـــه در 
ـــه  ـــال، ن ـــتی اع ـــاب زش ـــد. در ب ـــا کنی ـــود حی ـــوید و از خ ـــل ش ـــود ارزش قائ ـــرای خ ـــده ب ـــد ش ـــات تاکی روای
تنهـــا توجـــه بـــه اعـــال قبیـــح مُـــرح در شرع شـــده؛ بلکـــه بـــه امـــوری کـــه نـــزد عـــرف جامعـــه قبیـــح اســـت 
ـــد )مجلســـی،  ـــا ورزی ـــح اســـت حی ـــردم قبی ـــد و م ـــزد خداون ـــه ن ـــر آنچ ـــد ب ـــت می‌فرمای ـــده و روای ـــد ش تاکی
ـــان را  ـــم انس ـــه ه ـــرف زمان ـــی و ع ـــای اجتماع ـــه ناهنجاری‌ه ـــه ب ـــن توج 1363 ق، ج 69، ص 380(. بنابرای
ـــی  ـــال غیرشرع ـــی و اع ـــن بی‌حیای ـــتقیم بی ـــه مس ـــی‌دارد. رابط ـــوظ م ـــردم محف ـــل م ـــی در مقاب از شرمندگ
ـــج  ـــه تدری ـــود ب ـــث می‌ش ـــح باع ـــل قبی ـــه عم ـــاه و توجی ـــاب گن ـــهل‌گیری در ب ـــه س ـــوری ک ـــود دارد به‌ط وج
ـــح  ـــر قبی ـــد: اگ ـــی)ع( می‌فرمای ـــرود کـــا اینکـــه حـــرت عل ـــا از دســـت ب ـــح آن عمـــل شکســـته شـــود و حی قب
ـــب  ـــن مطل ـــه ای ـــث ۲۱۲۸( ک ـــدی، 1410 ق، حدی ـــد )التمیمی‌الآم ـــش می‌یاب ـــا کاه ـــد، حی ـــدا کن ـــش پی افزای
ـــکنی  ـــم حرمت‌ش ـــردی ه ـــه ف ـــث رابط ـــود. از حی ـــر می‌ش ـــا را متذک ـــظ حی ـــرده حف ـــی گس ـــاد اجتماع ابع
ـــی، 1407  ـــد شـــده اســـت )کلین ـــی تاکی ـــرادران دین ـــت ب ـــظ حرم ـــر حف ـــی دانســـته شـــده و ب باعـــث بی‌حیای
ـــمَةَ  ـــبِ الحِْشْ ـــته‌اند لََا) تذُْهِ ـــی دانس ـــم حیائ ـــبب ک ـــه س ـــتباه را ب ـــرار اش ـــت تک ق، ج 2، ص 672(. در روای
ـــد،  ـــن محم ـــر اب ـــه جعف ـــوب ب ـــاء( )منس ـــابُ الحَْی ـــا ذهََ ـــإنَِّ ذهاب‌ه ـــا فَ ـــقِ مِنْهَ ـــک أبَْ ـــنَ أخَِی ـــک وَ بیَ بیَنَ
1400 ق، ص 366( به‌طوری‌کـــه عـــدم کنـــرل زبـــان و صحبت‌هـــای زیـــاد را منشـــأ اشـــتباهات مکـــرر و 
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ـــد1. ـــان کردن ـــب بی ـــردن قل ـــن ورع و م ـــا را از دســـت رف ـــاء دانســـته‌اند و نتیجـــه کاهـــش حی ـــم شـــدن حی ک

3-4- معرفت نسبت به قدرت اراده و تقویت آن
اراده قدرتــی نفســانی اســت کــه نســبت بــه آن همچــون ألم و لــذت، علــم حضــوری داریــم بنابرایــن 
ــا ذات و واقعیــت خــود، واقعیــت اراده  ــد و ب ــد آن را حضــوری دریافــت می‌کن ــی شــخص اراده می‌کن وقت
را می‌یابــد کــا اینکــه نفــس تمــام احساســات و ادراکات خــود را می‌یابــد )مطهــری، 1402 الــف، ج ۲، ص 
45(. اراده بــا میــل متفــاوت اســت زیــرا اولــی وابســته بــه عقــل و دومــی وابســته بــه طبیعــت انســان اســت. 
میــل نوعــی کشــش و جاذیــه اســت کــه اشــیاء مــورد نیــاز، انســان را بــه ســوی خــود می‌کشــند و هــر چــه 
میــل شــدیدتر باشــد اختیــار از انســان مســلوب‌تر می‌شــود بــه ایــن معنــا کــه انســان دیگــر تحــت اختیــار 
خــود نیســت. بــر عکــس، اراده یــک نیــروی درونــی اســت و هــر چــه اراده انســان قوی‌تــر باشــد، بــر اختیــار 
ــن  ــر خــود مســلط می‌شــود )مطهــری، 1402، ص 213(. بنابرای انســان افــزوده می‌شــود و انســان بیشــر ب
اراده چیــزی اســت کــه همــه مــا تصــور روشــنی از آن داریــم و مــا بیــن تمایــل بــه چیــزی و حرکــت بــه ســمت 
ــل  ــرای تحقــق آن می آن اســت کــه توســط نفــس ناطقــه انجــام می‌شــود و بعــد از اراده، قــوای خــود را ب
تنظیــم می‌کنــد. مــا ایــن قــوه نفســانی را از کودکــی تجربــه کرده‌ایــم بــه ایــن شــکل کــه مکــرر در مکــرر 
اراده کردیــم و شروع بــه راه رفــن یــا گذاشــن قاشــق در دهــان یــا ادای صحیــح کلــات کردیــم و عمــل بــه 
ایــن اراده‌هــا، بــدن مــا را بیشــر از قبــل در اختیــار نفــس ناطقــه قــرار می‌دهــد و تســلط او را بــر بــدن عمــق 

ــرزاده، 1390 ب، ص 115-114(. ــد )طاه می‌ده
ــا اراده نفــس بــه  ــا در نظــر داشــن ایــن قاعــده کــه تــن انســان در قبضــه نفــس ناطقــه اوســت و ب ب
حرکــت در می‌آیــد )طاهــرزاده، ششــم، 1378، ص 140(، بــا معرفــت نفــس و تمرکــز بــر مــن حقیقــی خــود 
و اراده ممتــد در راه انجــام اعــال صالــح، می‌توانیــم انجــام عمــل نیــک و اجتنــاب از زشــتی را بــرای خــود 
ســهل کنیــم. در ایــن صــورت ملکــه خــود نگهــداری یــا تقــوا را در خــود پــرورش می‌دهیــم و تقــوا، خــود را 
بــه شــکل خــوف از بعُــد الهــی، حیــای از عمــل خــاف ادب، عفــت و حلــم و دیگــر رفتارهــا نشــان می‌دهــد. 
ــد اســت و  ــد اراده ممت ــردن نیازمن ــه سر ب ــدی ب ــی و در فضــای توحی ــا و نگــه داشــن عــالم دین حفــظ حی
ــد اینکــه کســی اراده کنــد  ــه آن اراده اســت مانن راهــکار تقویــت اراده هــم هــان اراده ممتــد و عمــل ب
حتــاً سر وقــت نمــاز بخوانــد یــا هــر کار دیگــر، خــود ایــن تکــرار و عمــل بــه اراده، باعــث تقویــت اراده و 
تمرکــز بیشــر نفــس بــر بــدن می‌شــود به‌طوری‌کــه شــهید مطهــری اولیــن اثــر عبــادت را تســلط پیــدا کــردن 
انســان بــر خــود بیــان کــرده اســت )مطهــری، 1402 ب، ص 62(. ارتبــاط بیــن عمــل صالــح و تقویــت اراده در 
بســیاری از احادیــث بــه نوعــی مطــرح شــده اســت بــرای نمونــه حــرت علــی)ع( می‌فرمایــد گنــاه ســبب از 
دســت رفــن مالکیــت انســان بــر نفــس خــود می‌شــود و تقــوا در مقابــل آن نفــس را مطیــع و رام می‌کنــد 

)مطهــری، 1402 ج، ص 214(.

ـوْءِ اتُّهِـمَ وَ مَـنْ مَـزحََ اسْـتخُِفَّ بِـهِ وَ مَـنْ أکَرَثَ مِـنْ شَـی‌ءٍ عُـرفَِ بِـهِ وَ مَنْ کرُثَ کلََامُهُ کرُثَ خَطـَؤهُُ »3« وَ مَنْ کثُُرَ خَطـَؤهُُ قلََّ  1- .... وَ مَـنْ دَخَـلَ مَدَاخِـلَ السَّ
حَیـاؤُهُ وَ مَـنْ قـَلَّ حَیـاؤُهُ قـَلَّ وَرعَُـهُ وَ مَـنْ قـَلَّ وَرعَُـهُ مَـاتَ قلَبُْهُ وَ مَـنْ مَاتَ قلَبُْـهُ دَخَلَ النَّـار..... إن شـعبه حرانی، تحف العقـول، ص 89
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4- حیا و کنترل خیال و ایجاد عالم دینی
انســان دارای ســه قــوه ادراکــیِ حــس، خیــال و عقــل اســت. قــوه خیــال وظیفــه تصویرســازی از حقایــق 
کلــی یــا جزئــی را بــه عهــده دارد. اگــر خیــال تحــت تأثیــر عقــل قــرار نداشــته باشــد بــه ســمت توهــم پیــش 
مــی‌رود به‌طوری‌کــه گاه مــاک ارزش‌گــذاری او تغییــر می‌کنــد و چیزهایــی کــه زینــت دنیــا هســتند را بــرای 
خــود اولویــت قــرار می‌دهــد و بــرای کســب آنهــا از خــود واقعــی‌اش غفلــت می‌کنــد. علامــه طباطبایــی 
در بــاب خیــال توهــم‌زده بیــان می‌کنــد در صورتــی کــه شــخص دارای خیــال کنــرل نشــده باشــد، ایــن قــوه 
ــرای انســان تصــور شــود و حــس  ــده وهمــی ب ــا امیدوارکنن ــز ی باعــث می‌شــود کــه صورت‌هــای هول‌انگی
ــن  ــود و در ای ــب ش ــس غائ ــه نف ــذارد از خزان ــد و نمی‌گ ــظ می‌کن ــا را حف ــم آن صورت‌ه ــا ه خــوف و رج
صــورت بــر خــاف فطــرت و اقتضــای طبیعتــش کــه این‌گونــه بــود کــه از علــل هــر چیــز جســتجو کنــد، هــر 
ــه  ــیر آی ــی، 1374، ج 1، ص 638(. در تفس ــرد )طباطبای ــی می‌پذی ــه راحت ــه‌ی را ب حــرف باطــل و رأی خراف
»ومــا هــذة الحیــاة الدنیــا إلّّا لهــو و لعــب و إن الــدار الآخــرة لهــی الحیــوان«، علامــه بیــان می‌کنــد کــه لعــب 
عملــی اســت کــه جــز در خیــال حقیقتــی نــدارد پــس زندگــی دنیــا هــم همینطــور اســت و جــاه و مــال و 
تقــدم و تأخــر و ریاســت و مرئوســیت و ســایر امتیــازات همــه خیالــی اســت و در واقــع و خــارج از ذهــن 

صاحــب خیــال حقیقتــی نــدارد )هــان، ج ۲، ص 174(.
اگــر خیــال توســط عقــل درســت تغذیــه نشــود، خطــورات و وسوســه‌هایی بــه انســان هجــوم مــی‌آورد؛ 
بــه نحــوی کــه او خیالاتــی می‌شــود و بــا ایــن توهــات زندگــی خــود را می‌گذرانــد. تمــدن غــرب بــا مبانــی 
توهمــی و دور از عقلــی کــه بــرای انســان معرفــی کــرده اســت او را بــه شــدت دچــار توهــم کــرده و آینــده 
خیالــی را در افــق نــگاه او قــرار داده اســت در ایــن صــورت انســان دچــار بی‌عالمــی یــا پوچــی می‌شــود کــه 
تلاشــهایش در راســتای یــک هــدف واقعــی و متعالــی نیســت. از آنجــا کــه هیــچ قــوه‌ای در انســان بیهــوده 
ــر  ــا می ــرای م ــم را ب ــا مفاهی ــس ب ــر، ان ــوه صورتگ ــن ق ــرا ای ــال لازم اســت زی ــده نشــده، وجــود خی آفری
ــا در جهتــی  می‌کنــد پــس قلــب مــا بــه ســمت آن گرایــش می‌یابــد. امــا خیــال را می‌تــوان تربیــت کــرد ت
صحیــح شــکوفا شــود همانگونــه کــه اولیــاء الهــی بــه تبــع عقــل و قلب‌شــان، خیــال آنهــا هــم از انــوار الهــی 

ــد اســت )طاهــرزاده، 1388، ص 20-16(. بهره‌من
وقتــی خیــال مــؤدب شــده باشــد همــه عــالم را صــورت انکشــاف مطلــوب متعالــی خــود می‌بیننــد و عــالم 
نیــز بــه واقــع چیــزی جــز تجلیــات اســاء الهــی نیســت. امــا کســی کــه گرفتــار نفــس امــاره خــود اســت و 
همــه چیــز را بــرای خــود تعریــف کــرده اســت حتــی گلُ را کــه می‌بینــد آن را در صورتــی مطلــوب می‌دانــد 
کــه مــال او باشــد. یعنــی بــه معنــای واقعــی از زیبایــی طبیعــت بهــره نمی‌بــرد بلکــه همــه چیــز را از زاویــه 
ســود و فایــده بــرای خــود می‌ســنجد و ارزش هــر چیــزی را بــه نســبتی کــه آن چیــز بــا او برقــرار می‌کنــد 
می‌دانــد نــه واقعیتــی کــه هســت. در حالــی کــه اولیــاء الهــی کــه خیالشــان تحــت تربیــت عقــل قــرار گرفتــه 
از گل حیــات و اســم حــیّ را می‌بیننــد کــه متجلــی شــده و همــه عــالم بــر شــگفتی آنهــا می‌افزایــد )هــان، 
ص 20-23(. خیــال اگــر ذیــل نــور وحــدت الهــی قــرار نگرفتــه باشــد، مســتعد گرفتــار شــدن بــه کثرت‌هــا 
ــه  ــت جامع ــث غفل ــی باع ــر: ۱(، کثرت‌زدگ ــر« )تکاث ــم التکاث ــد »ألهک ــه می‌فرمای ــه آی ــه ک را دارد همانگون
می‌شــود به‌طوری‌کــه »حتــی زرتــم المقابــر« )تکاثــر: 2( در هنــگام زیــارت قبــور هــم بــه جــای توجــه بــه 
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ــه روح  ــل اینک ــت مث ــدید. درس ــود ش ــی خ ــی و قبیله‌گرای ــی توهم ــار گثرت‌گرای ــود، گرفت ــدی خ ــات اب حی
واحــدی کــه پشــت کلــات یــک انســان حکیــم اســت را انســان دریافــت نکنــد و فقــط بــه حفــظ کلــات او 
در ذهــن بپــردازد و بــه معنــای پشــت کلــات منتقــل نشــود. در واقــع او چیــزی از کلــات غیــر از تعــدادی 

لفــظ دریافــت نکــرده اســت )هــان، ص 26-23(.
بــا توجــه بــه گفتــه علامــه طباطبایــی راه تربیــت خیــال، کمــک گرفــن از عقــل اســت، انســان چیــزی 
را بــدون اســتدلال عقلــی نپذیــرد تــا خیــال عــادت کنــد در مســیر عقلانــی حرکــت کنــد و گرفتــار خرافــه و 
توهــم نشــود. توجــه عقلانــی بــه توحیــد و تاکیــد بــر معرفــت اللــه و معرفــت نفــس می‌تواند بســر مناســبی 
بــرای هدایــت خیــال توهــم‌زده بــه مســیر صحیــح خــود باشــد. از ایــن بــاب، حفــظ حیــا و کنــرل خیــال بــه 
نوعــی لازم و ملــزوم یکدیگــر هســتند. بــا کنــرل خیــال انســان بیشــر و شــدیدتر در عــالم دینــی خود مســتقر 
ــا و  ــور از کثرت‌ه ــی عب ــی یعن ــای واقع ــه معن ــن ب ــالم داش ــد. ع ــات می‌یاب ــی نج ــود و از کثرت‌زدگ می‌ش
ماهیــات و نظــر بــه وحــدت. بنابرایــن تنهــا انســان‌های موحــد بــه معنــای واقعــی عــالم‌دار هســتند و عــالم 
دینــی می‌توانــد آنهــا را حفــظ کنــد در حالــی کــه عــالِم کثرت‌زده‌هــا و گرفتــاران نهیلیســم نمی‌توانــد آنهــا را 
نگــه دارد. نــگاه توحیــدی موجــب می‌شــود انســان هــر چیــزی را بــه شــکل واقعــی و حقیقــی خــود ببینــد 
و چیــزی را در ایــن عــالم پراکنــده و بی‌هــدف نشناســد. انســان موحــد موفــق می‌شــود هــر کثرتــی را بــه 
وحــدت حقیقــی عــالم متصــل کنــد و جنبــه واقعــی هــر چیــزی را ببینــد نــه ظاهــر و پوســته آن را. ایــن نــگاه 
توحیــدی و مشــاهده حقایــق عــالم، انســان را بــه عــالم بقــا متصــل می‌کنــد و شــخصیتی دینــی را در او تثبیــت 

ــد. و مســتقر می‌کن
بــی عــالم بــودن بــرای افــراد دینــدار هــم رخ می‌دهــد زیــرا عبــادات خــود را از سر عــادت انجــام داده‌انــد 
و وحدانیــت و حقیقــت عــالم را آن‌طــور کــه بایــد درک نکرده‌انــد. عبــادت حقیقــی احســاسِ وجــودی برتــر 
بــرای انســان ایجــاد می‌کنــد نــه اینکــه انســان احســاس کنــد دارد مثــل روز اول عبــادت می‌کنــد و از عبــادات 
خــود هیــچ سرمایــه معنــوی بــه دســت نیــاورده اســت )طاهــرزاده، 90 ج، 13-15(. انســان بعــد از اینکــه 
طلــب ورود بــه عــالم دینــی را داشــت بــه شــکل متفاوتــی بــه دســتورات دینــی نــگاه می‌کنــد زیــرا می‌یابــد 
ایــن تعالیــم در واقــع بــرای ســاخت و حفــظ عــالم دینــی اســت )هــان، 25-27( و زشــتی گنــاه هــم در ایــن 
صــورت کامــاً بــرای او روشــن می‌شــود و می‌فهمــد بــا یــک تــرک اولــی عــالم بقــای او مکــدر شــده، دیگــر 
در وحــدت خــود حــاضر نیســت )هــان، ص ۲۹(. زیــرا بــا ورود بــه عــالم دینــی جایــگاه احــکام را بهــر درک 
می‌کنــد از ایــن‌رو طلــب او از دیــن کامــاً متفــاوت می‌شــود و حیــا را بــا توجــه بــه جایــگاه کنــرل خیــال و 

عبــور از کثرت‌زدگــی، می‌تــوان بــاز تعریــف کــرد.

5- حیا و تقویت عالم دینی و رهایی از پوچ‌گرایی
ــم را  ــت و نیهیلیس ــچ« اس ــت« و »هی ــای »نیس ــه معن ــه ب ــده ک ــه ش ــم از واژه )Nihil( گرفت نیهیلس
»نیســت‌انگاری« یــا »هیچ‌انــگاری« حقیقــت ترجمــه کرده‌انــد کــه معــادل بــا فراموشــی وجــود و اصالــت 
داده بــه موجــود اســت. نیســت‌انگاری همچنیــن بــه معنــای نیســت انگاشــن عــالم غیــب و معنــا و مــرادف 
ــی اســت  ــن فلاســفه غرب ــی از معروف‌تری ــدی می‌باشــد. نیچــه یک ــأس و ناامی ــی فلســفی و ی ــا پوچ‌گرای ب
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ــد  ــک را نیهیلســم می‌دان ــد او سرانجــام متافیزی ــه اســت و هایدیگــر هــم مانن ــن بحــث پرداخت ــه ای ــه ب ک
)زرشــناس،1393، ص 228-229(. در تاریــخ تفکــر یونــان باســتان بعــد از ســقراط، تمرکــز فلســفه از وجــود 
ــا صــورت پیــش  ــرژی ی ــا ان ــده ی ــا هــان ای ــه ســمت موجــود ی ــات اســاء الهــی، ب و مراتــب ذات و تجلی
رفــت و ایــن آغــاز متافیزیــک غربــی اســت کــه توجــه بــه موجــود یعنــی ظاهربینــی را ایجــاد کــرد. تفکــر 
نیســت‌انگارانه بــه لحــاظ نادیــده انگاشــن حــق، گرفتــار کثرت‌بینــی و کثرت‌زدگــی و شرک شــد کــه نتیجــه 
آن یــأس و بی‌معنایــی و بحران‌هــای روحــی و معنــوی و اخلاقــی آن بــود. بــا ظهــور مفهــوم تاریخی-فرهنگــی 
غــرب و اصالــت انســان و تفکــر بریــده از وحــی بــه خصــوص بــا آغــاز عــر امانیســم، ایــن نیســت‌انگاری 

ــه وجــود آورد )هــان(. ــری را ب ــرد و بحران‌هــای جدی‌ت ــدا ک صــورت نفســانی و مضاعفــی پی
پوچ‌گرایــی مســاوی بــودن همــه چیــز اســت یعنــی بــرای انســان نقطــه ارزشــمندی در زندگــی وجــود 
نــدارد و هــر نتیجــه یــا عمــل و فعلــی بــرای انســان مســاوی اســت کــه بــه مــرور باعــث یــأس از ارزش‌هــا و 
توانایــی آنهــا از ایجــاد انگیــزه بــرای تغییــر می‌شــود. ایــن یــأس بــه معنــای ناامیــدی از تــاش و نتیجه نیســت 
بلکــه بــه معنــای بی‌تفاوتــی در نتیجــه اســت منتهــا انســان پوچ‌گــرا یــک تفــاوت عمــده را بــا انســان عــارف 
دارد کــه بــرای عــارف هــم همــه رخدادهــا علــی الســویه اســت و هــر نتیجــه‌ای بــرای او مــورد قبــول اســت 
و هــر چــه پیــش آیــد خــوش آیــد بــه ایــن دلیــل کــه عــارف غــرق در اراده الهــی اســت و خــود را کشــتی در 
دریــای تدبیــر الهــی می‌دانــد کــه هــر چــه آن مجنــون کنــد شــیرین بــود. امــا انســان پوچ‌گــرا خــود را در 
صفحــه شــطرنج عــالم تنهــا و یگانــه تصمیم‌گیــر می‌دانــد در حالــی کــه هیــچ نقطــه ارزشــمندی در مقابــل 
خــود نــدارد کــه بــه آن ســمت حرکــت کنــد و حرکت‌هــای کاتــوره‌ای و زیکزاکــی او هیــچ‌گاه قــرار نیســت 
تحــت یــک نظــم و اراده قوی‌تــر قــرار گیــرد. او تصمیم‌گیرنــده اســت امــا هیــچ اولویتــی بــرای تصمیم‌گیــری 

جــز نفســانیات و دل‌بخــواه آنــی در مقابــل خــود نمی‌بینــد.
بعــد از تغییــر رابطــه انســان بــا جهــان و طبیعــت، علــم دیگــر موجــب خوش‌بینــی نســبت بــه عــالم و 
مبنــای ارزش‌گــذاری نبــود بنابرایــن انســان‌ها دچــار غــروب خدایــان، انحطــاط و تــورم ارزش‌هــای متافیزیــک 
شــدند )حقــدار، 1397، ص 72(. انســان تحــت تأثیــر تفکــر اومانیســتی، بــه مبــدأ و معــاد همــه تصمیــات 
و ارزش‌هــا تبدیــل شــده اســت بنابرایــن تنهــا میــل انســان ارزش شــد و ارزش‌هــای دینــی بــه اســطوره تقلیــل 
یافــت. غــرب تفکــری حصولــی و تعقلــی را در پیــش گرفــت کــه معیــار تحقــق حقیقــت در آن چیــزی اســت 
کــه به‌طــور تجربــی قابــل آزمایــش باشــد ایــن تعقلــی شــدن باعــث دنیــوی شــدن روح و امــر غیرمــادی و 
از هــم پاشــیدن ارزش‌هــای متافیزیــک گردیــد. فلاســفه غربــی از دکارت تــا مارکــس، طبیعــت را بــه تدریــج 
ــا  ــه انسان‌شناســی ی ــر و فلســفه را ب ــوان کارگ ــه حی ــد و انســان را ب ــک شــیء کردن ــه ی ــدل ب ــوی و مب دنی
موجودشناســی تقلیــل دادنــد و ایــن هــان حرکــت نیســت‌انگارانه اســت کــه از طریــق آشــفتگی و پریشــانی 
در ادبیــات و هــر قابــل مشــاهده اســت )هــان، ص 166(. نــگاه موجودبیــن و توجــه بــه انســان بــه عنــوان 
مرجــع ارزش‌گــذاری باعــث شــد تصمیــم و اراده انســان بــه عنــوان امــر قدســی مــورد نظــر قــرار گیــرد و از 
ســویی تفکــر مــادی از همــه ارزش‌هــای مقــدس، تقدس‌زدایــی کــرد و چیــزی جــز پرداخــن بــه خــود بــرای 
ــب  ــد. همــه مکات ــاده محــض می‌دان ــن را می‌شناســد و خــود را م ــه فقــط ت انســان نگذاشــت، انســانی ک
فکــری مــادی گرفتــار نهیلیســم هســتند زیــرا از یــک ســو مدعــی اخــاق هســتند امــا جهان‌بینــی آنهــا بنیــاد 
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ارزش‌هــای اخلاقــی را متزلــزل کــرده اســت )مطهــری، 1399، ص 65(.
فرهنــگ مــادی هــم دینــداران هــم بی‌دینــان را گرفتــار زندگــی توهمی‌کــرده بــرای همیــن پوچ‌گرایــی تــا 
حــدودی عارضــه همگانــی انســان ایــن عــر اســت. عــالم‌دار بــودن بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از آن ارائه شــد 
در جهــت مخالــف پوچ‌گرایــی قــرار می‌گیــرد زیــرا انســان را از کثرت‌زدگــی و عــدم تشــخیص هــدف متعالــی 
واقعــی در زندگــی می‌رهانــد. مولفه‌هــای حیــا کــه در قســمت قبــل توضیــح داده شــد باعــث ترســیم افــق 
صحیــح حرکــت در مقابــل انســان می‌شــود بــه گونــه‌ای کــه انســان بــا کمــک قــوه عاقلــه تصدیــق می‌کنــد 
کــه بــرای اینکــه بالاتریــن بهره‌هــا را از زندگــی بــرد لاجــرم بایــد بــه ســمت دیــن حرکــت کنــد و انســان را در 
عــالم دینــی قــرار می‌دهــد و حفــظ حیــا و تذکــر دائمــی بــه ایــن خصوصیــت فطــری، عــالم دینــی را بیــش از 
پیــش بــرای انســان پررنــگ می‌کنــد و ایــن عــالم دینــی بــا تذکــر دائــم بــه مبــدأ و معــاد و حفــظ حریــم الهــی 
در زندگــی، انســان را از پوچــی و بــی‌ارزش شــدن ارزش‌هــا نجــات می‌دهــد. نهیلیســم بــه ســبب تغییــر در 
مبــادی فکــری انســان‌ها و گمراهــی نســبت بــه حقایــق عــالم یعنــی معرفــت نســبت بــه خداونــد و حقیقــت 
انســان ایجــاد شــده و تغییــر در ایــن حقایــق و نگه‌داشــن نظــام زندگــی در راســتای آن معــارف و توســعه 

ملکــه حیــا در حیــات دینــی می‌توانــد انســان را بــه مــرور از تفکــر نهیلیســتی عبــور دهــد.
ــار کــه  ــن اعتب ــه ای ــد در فرهنــگ دینــی هــم داخــل شــود ب ــان شــد پوچــی می‌توان ــه کــه بی همانگون
هــدف از دینــداری، پایبنــدی بــه ظواهــری از ســلوک دینــی باشــد در حالــی کــه هــدف اصلــی دیــن ارتبــاط 
ــد کــه  ــل نقــد می‌کن ــن دلی ــه همی ــی یهــود و نصــاری را ب ــا حقایــق عــالم اســت. قــرآن فرهنگ‌هــای دین ب
بــه جــای ارتبــاط بــا حقایــق قدســی، بــا وهمیــات خــود بــه سر می‌برنــد و عیســی یــا عُزیــر را پــر خــدا 
ــور  ــه ط ــن ب ــوند و از دی ــی وارد نمی‌ش ــالم دین ــن در ع ــف، ص 11(. بنابرای ــرزاده، 1390 ال ــد )طاه می‌نامن
ــرد و  ــان جامعــه را در دســت می‌گی ــاره، عن ــز و نفــس ام ــن صــورت غرای ــد. در ای واقعــی بی‌بهــره می‌مانن
زندگــی جمعــی را تبــاه می‌کنــد. تمــدن غــرب همیــن نــگاه را بــه دیــن دارد و امــور آن را قــراردادی می‌دانــد 
بــدون اینکــه حقیقتــی پشــت شریعــت الهــی فــرض کنــد. بنابرایــن بــه راحتــی آنهــا را تأویــل یــا تغییــر داده 
ــن را  ــه ایــن شــیوه دی ــرد. فرهنــگ مــادی ب ــار می‌گــذارد و خــود در مقــام قانون‌گــذاری قــرار می‌گی ــا کن ی
تبدیــل بــه یــک قــرارداد اجتماعــی کــرده اســت. بنابرایــن اجــرای احــکام دیــن تابــع مصلحت‌هــا می‌شــود 
کــا اینکــه در صــدر اســام هــم برخــی حــدود بــه دلیــل مصلحت‌هایــی از ســوی خلفــای اســامی رعایــت 

نشــد )هــان، 28-27(.
ــه  ــان ب ــه انس ــای اینک ــه ج ــس ب ــرار داده پ ــان ق ــل روح انس ــاده را مقاب ــالم م ــروز، ع ــادی ام ــر م تفک
ملکــوت عــالم نظــر کنــد غــرق در احــکام عــالم مــاده می‌شــود و حقیقــت وجــودی خــود را فرامــوش می‌کنــد 
)طاهــرزاده، 1390 الــف، ص 37(. امــا حقیقــت وجــودی انســان در عیــن اتصــال بــه عــالم غیــب اســت و فقط 
کافــی اســت حجابهــا کنــار رود تــا انســان خــود را در ایــن اتصــال بیابــد و حیــا می‌توانــد گشایشــی بــرای 
انســان حاصــل کنــد زیــرا انســان همــه عــالم را محــر الهــی می‌بینــد و ســلوک نفســانی خــود را بــا توجــه بــه 
ســعه وجــودی خــودش طــی خواهــد کــرد. دیــن تحــت تأثیــر فرهنــگ مــادی، یــک دیــن معنویــت‌زده اســت 
کــه فقــط بــه حــال خــوش معنــوی در اکنــون توجــه می‌کنــد و دغدغــه روبــه‌رو کــردن انســان بــه حقایــق 
عــالم وجــود را نــدارد بــه ایــن معنــا کــه آنهــا دوســت دارنــد امــوری را تصــور کننــد و از آنهــا حــظّ عرفانــی 
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ببرنــد و بــه آرامــش ســطحی برنــد بــدون آنکــه آن امــور ریشــه در واقعیــت عــالم داشــته باشــد )هــان، ۴۴( 
امــا حیــا و توجــه دائــم بــه معرفــت اللــه و معرفــت النفــس همــراه بــا کنــرل خیــال بــا شــناختی کــه از اثرات 
گنــاه ایجــاد می‌شــود، بــه حفــظ عــالم دینــی، مشــحون بــا ورع و تقــوا، منجــر می‌شــود و موجــب رهایــی از 
دینــداری عــری می‌شــود. حیــا تذکــر دائــم بــه واقعیــت هســتی و شریعــت صحیــح اســت، شریعتــی کــه از 
وجــود و حقیقــت عــالم سرچشــمه گرفتــه و بــا توجــه بــه ذات و واقعیــت انســان، شریعــت قصــد صعــود او 
بــه عــالم قــدس را دارد تــا او را مســتقر در بقــا و آرامــش کنــد. اینجاســت کــه می‌تــوان جایــگاه روایاتــی کــه 

بــر ضرورت وجــود حیــا بــرای ایــان و دیــن اســت را فهمیــد.

6- نتیجه‌گیری
حیــا بــه عنــوان یــک خصلــت درونــی، برآمــده از عقــل نظــری و عقــل عملــی و ناشــی از نــگاه انســان بــه 
خداونــد، جهــان هســتی و حقیقــت انســانیت می‌باشــد. مولفه‌هــای عقــل نظــری کــه در ایجــاد حیــا مؤثــر 
هســتند، معرفــت نســبت بــه خداونــد و حقیقــت انســان اســت بــرای ایجــاد حیــا دو مؤلفــه عقــل عملــی 
عبارتنــد از معرفــت نســبت بــه زشــتی گنــاه و نســبت بــه قــدرت اراده. معــارف عقــل نظــری مذکور، دســتگاه 
فکــری قدرتمنــدی اســت و می‌توانــد اراده انســان بــرای تــرک گنــاه و حتــی مکروهــات را تقویــت و زشــتی 
گنــاه را بهــر عیــان کنــد بــه گونــه‌ای کــه انســان بــه راحتــی نمی‌توانــد هــر عملــی را توجیــه کــرده خــود را 
بــه انجــام آن راضــی کنــد. مجموعــه ایــن معــارف بــه همــراه کنــرل خیــال و ســپردن عنــان تصمیم‌گیــری 
انســان بــه قــوه عاقلــه، انســان را در عــالم دینــی قــرار می‌دهــد و بــا تذکــر دائــم بــه حیــا و پررنــگ شــدن 
عــالم دینــی، از پراکندگــی و هــرج و مــرج فکــری و عملــی دور می‌شــود. عــالم دار بــودن یعنــی تذکــر دائــم 
بــه ورع و دوری از افــکار و اعمالــی کــه انســان را از حــال دینــی خــارج می‌کنــد و حیــا بــا مولفه‌هایــی کــه 

شــمرده شــد قــادر بــه ایجــاد عــالم دینــی بــرای انســان می‌باشــد.
ایــن نقــش حیــا در زمــان معــاصر بــه خصــوص بــه دلیــل فرهنــگ مــادی جلوه‌گــر اســت کــه انســان را 
دچــار توهــات کــرده خیــال او را پــرورش می‌دهــد بــدون اینکــه مــاده فکری مناســب بــرای تعقــل در مقابل 
او قــرار دهــد. فرهنــگ غــرب حتــی دینــداری را متناســب بــا همیــن تخیــات تعریــف کــرده، دیــن عــری 
و امــروزی شــده کــه بریــده از حقیقــت غیبــی اســت را ترویــج می‌کنــد. از ســوی دیگــر پوچ‌گرایــی کــه از 
نتایــج فرهنــگ مــادی اســت باعــث شــده انســان نســبت بــه ارزش‌هــای راســتین و حقیقــی بــی تفاوت شــود. 
در واقــع انســان هیــچ انگیــزه و هدفــی مبتنــی بــر ارزش‌هــای واقعــی در خــود احســاس نمی‌کنــد و تمایــات 

لحظــه‌ای، کامــاً میــدان‌دار حرکــت انســان می‌شــود.
 حیـا در مقابـل ایـن هجمـه فرهنگی و عقیدتـی، می‌تواند پناهگاه موثری باشـد تا با کنترل خیال، انسـان 
را در عـالم دینـی مسـتقر کنـد. انسـان تنهـا در صورتـی کـه از معـارف دینی عقلانـی و صحیح بهره‌مند باشـد 
می‌توانـد عـالم دینـی مشـحون بـا ورع و تقوا برای خود بسـازد و با حیـا این عالم را حفظ کند. عـالم‌دار بودن و 
نگهداشتن خود در فضای تقوا یکی از بهترین روش‌ها برای نگهداری انسـان از نهیلیسـم معاصر اسـت زیرا با 
تذکـر دائـم بـه معـارف ناب خداشناسـی و معرفت النفس، انسـان را در حصن دائمی‌تقـوا و ورع نگه می‌دارد.
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طاهرزاده، اصغر. )1390 ج(. عالم انسان دینی. تهران: لب‌المیزان. •

ـــزان فـــی تفســـیر القـــرآن )ترجمـــه محمدباقـــر موســـوی(. قـــم: دفـــر  • ـــی، ســـید محمدحســـین. )1374(. المی طباطبای

انتشـــارات اســـامی.

کلینی، محمد بن یعقوب. )1407 ق(. الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامیة. •

مجلسی، محمدباقر. )1363 ق(. بحارالأنوار. بیروت: الوفاء. •

مطهری، مرتضی. )1376(. فطرت )چاپ ششم(. تهران: صدرا. •

مطهری، مرتضی. )1402 الف(. اصول فلسفه و روش رئالیسم )چاپ سی‌وچهارم(. تهران: صدرا. •

مطهری، مرتضی. )1402 ب(. آزادی معنوی )چاپ هشتادوهشتم(. تهران: صدرا. •

مطهری، مرتضی. )1402 ج(. تعلیم و تربیت در اسلام )چاپ صد و چهارم(. تهران: صدرا. •

مصطفوی، حسن. )1393 ق(. التحقیق. تهران: مرکز نشر آثار علامه مصطفوی. •

ـــوی(.  • ـــن مصطف ـــه حس ـــة )ترجم ـــاح الحقیق ـــة و مفت ـــاح الشریع ـــد. )1360(. مصب ـــن محم ـــر ب ـــه جعف ـــوب ب منس

ـــران. ـــفه ای ـــت و فلس ـــامی حکم ـــن اس ـــران: انجم ته

منسوب به جعفر بن محمد. )1400 ق(. مصباح الشریعة. بیروت. •

موســـوی خمینـــی، روح‌اللـــه. )1382(. شرح جنـــود عقـــل و جهـــل. تهـــران: مرکـــز تنظیـــم و نـــر آثـــار امـــام  •

خمینـــی.

ـــو در تفکـــر نیچـــه. جامعه‌پژوهـــی  • ـــژن. )1402(. نهیلیســـم و امـــر ن ـــوی‌زاده، ســـید علیرضـــا، & عبدالکریمـــی، بی نب

فرهنـــگ، 1–30.

ــوم(.  • ــاپ سـ ــوی، چـ ــن مجتبـ ــید جلال‌الدیـ ــه سـ ــعادات )ترجمـ ــده جامع‌السـ ــدی. )1372(. گزیـ ــی، ملامهـ نراقـ

تهـــران: حکمـــت.

ابراهیم، مصطفی. )1989(. معجم الوسیط. استانبول: دار الدعوة. •

امیل، یعقوب. )1425 ق(. المعجم المفصل فی المجموع. بیروت: دارالکتب العلمیة. •

پسندیده، عباس. )1385(. پژوهشی در فرهنگ حیا )چاپ پنجم(. قم: مرکز تحقیقات دارالحدیث. •
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• https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionary دهخدا، علی‌اکبر. )بی‌تا(. لغت‌نامه دهخدا. بازیابی‌شده از

شریف‌الرضی، محمدحسین. )1379(. نهج‌البلاغه )ترجمه محمد دشتی(. قم: مشهور. •

شرطوطـــی، ســـعید. )1416 ق(. أقـــرب المـــوارد فـــی فصـــح العربیـــة و الشـــوارد. تهـــران: دارالأســـود للطباعـــة و  •

ـــر. الن

طراد، مجید. )2009(. المعجم المفصل فی المترادفات فی اللغة العربیة. بیروت: دارالکتب العلمیة. •

طراد، مجید. )2010(. المعجم المفصل فی المتضادات فی اللغة العربیة. بیروت: دارالکتب العلمیة. •


